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بروجردی در نشست رؤسای اکو مطرح کرد
کتابخانه های ملی، پل فرهنگ ها

گروه هنر: چهارمین نشست رؤسای کتابخانه های  �
عضو اکو در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد.  
این نشســت با پیام رئیس جمهوری تاجیکســتان که 
عبدالجبــار رحمان زاده، دســتیار رئیس جمهور، آن را 
قرائت کرد، آغاز شد. اشرف بروجردی، رئیس سازمان 
اســناد و کتابخانه ملی ایران، که به نمایندگی از ایران 
در این نشســت شرکت کرده است، در سخنانی در این 
نشســت گفت: تعامل بین فرهنگی و ارتباطات علمی 
در قالب «اکو»، کمکی به دانش افزایی و توسعه علم 
و معرفت است؛ زیرا کشورهای حوزه اکو از اشتراکات 
فرهنگی و معنوی فراوانی برخوردارند که ریشــه در 
تاریخــی چند هزارســاله دارد. او همچنین تأکید کرد: 
اجماع دیدگاه های کشــورهای عضو «اکو» فرصتی را 
فراهم می آورد که به دیگران یادآوری کنیم که تقدس 
دین در حفظ کرامت انســان و کرامت انسان در حفظ 
حرمت و حریم انســانی است. این همان امر مقدسی 
اســت که می تواند در باور آحاد مــردم جوانه بزند و 
به بالندگی برســد و همراه با خود رشــد و شکوفایی 
اندیشــه و دانش بشری را ایجاد کند. قطعا نشر کتاب 
و کتابخانه می تواند در شــکل دهی بــه این امر مؤثر 
باشــد. اکوی فرهنگی این رسالت را بر عهده دارد که 
هم موجب تقریب اندیشــه ها و هــم موجب حفظ، 
حراســت و صیانــت از فرهنگ جوامع شــود. رئیس 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین گفت: در این 
میان نهاد کتابخانه و در رأس آن، کتابخانه های ملی، 
از این قابلیت برخوردار اســت که مانند پلی ارتباطی 
بین جوامــع و فرهنگ هــای مختلــف، ایفای نقش 
کند. کتابخانه های ملی می توانند با تبادل و اشــتراک 
منابع با یکدیگر، به شــناخت مردم کشورهای منطقه 
از یکدیگــر یاری رســانند. برگزاری انــواع کارگاه های 
آموزشــی، نمایشگاه های کتاب، عکس، نسخ خطی و 
نظایر آن، از دیگر روش های افزایش شناخت و تفاهم 
میان ملت ها اســت. انتقال تجربیات ارزشمند در هر 
یک از کشورها در حوزه های دانشگاهی، کتابخانه های 
عمومی، مدارس و خدمات کتابخانه ای برای گروه های 
خاص (نظیــر معلولان و نابینایان) از دیگر زمینه های 

همکاری است. 

زیر آسمان فیروزه اي

آقای «ممنون»، ممنونم

اشــک که در چشــمان آقای «پرویــز ممنون»  �
جمع شــد، دلم هُری ریخت پاییــن، از کارگاهش 
در بوشــهر، ۹ ســال پیش پرســیده بودم و او به 
یاد روز جدایــی از آن بچه ها افتــاده بود، عکس 
دسته جمعی شــان و «مرغ ســحری» کــه با هم 
خوانده بودند و اینکه دلش لک زده برای کارگاهی 
در اصفهان که نمی شــود و نمی شود و نمی شود؛ 

واقعا چرا؟! 
یک: عصرگاه یکشــنبه، آقای پرویز ممنون به 
هنرآنلاین آمده بود، چندســاعتی پس از رونمایی 
کتابش؛ «تاریخ تئاتر اصفهان» در تئاتر شهر تهران. 
خواننده این ســتون لابد ایشــان را می شناسد: 
و  انتظامــی  عــزت االله  ماننــد  بزرگانــی  اســتاد 
سوســن خانم تســلیمی؛ بزرگی که ۴۰ سال است 
مقیم اتریش اســت و ســنت نقالــی ایرانی را به 
زبان آلمانی در اروپا روی صحنه دارد؛ اینها اولین 
اطلاعاتی است که جســت وجوی ساده در گوگل 
به شــما می دهد، اما پرویز ممنون بسیار بیشتر از 
اینهاســت؛ همه از دانش و اعتبار او باخبرند، اما 

سال هاست در ایران کار اجرا نکرده. 
دو: استاد شــیفته زادگاهش، اصفهان، است؛ 
دلش می خواهد کاری برای همشــهریانش بکند؛ 
یاد «شــب های نقل اصفهان» که دهه ۸۰ راهش 
انداخته بود از زبان شــیرینش نمی افتد: «مرشــد 
ترابــی را برده بــودم آنجا و تازه می خواســتم از 
هوشــنگ مرادی کرمانی بخواهم بیاید «قصه های 
مجید» را بخواند، سعید پورصمیمی بیاید و آقای 
ثابت کسایی (که ایشان را همراهی می کرد) با این 
صدای زیبایش نمایش نامــه برای مردم بخوانند، 
همیشــه همه می گویند به به، بله بله، حتماحتما، 
اما هیچ وقت نمی شــود، کمااینکــه دیگر تا امروز 

نشده است». 

و به شــدت گلایــه دارد از وضعیــت تئاتر در 
اصفهــان: «مثــل زاینــده رود شــده؛ شــوره زار و 
سنگلاخ؛ ارشاد، شهرداری و حوزه هنری متولیان 
تئاتــر در اصفهان هســتند و در ایــن رقابت بزرگ 
هیچ کدام کاری نمی کننــد، خیلی به ندرت تئاتری 

روی صحنه می رود و...».
سه: «گروه کوچکی در وین دارم، به جای تئاتر، 
روایتگری می کنم، فکــر می کنم من نمی توانم در 
آنجا داعیه تئاتر داشــته باشــم، اما می توانم ادعا 
کنم از سرزمین قصه ها می آیم و خودم روایتگری 
را برگزیدم، مخاطبان خودم را دارم و حدود ۴۰، ۵۰ 
شب در ســال روی صحنه هستم؛ از روایت هایم؛ 
از لیلی و مجنون تا شــهرزاد و خسرو و شیرین به 
زبان آلمانی سی دی درســت کرده ام؛ مثلا همین 
شهرزاد با ارکســتر فیلارمونیک گراف است، اینها 
روی سایتم هست و مورد توجه قرار گرفته، جالب 
است بدانید توریست های آلمانی زبانی که می آیند 
ایران، حسابی این سی دی ها را سفارش می دهند، 
باید نامه هایــی که برایم می نویســند را بخوانید؛ 
همه شان، بدون اســتثنا اول مردم ایران را ستایش 
می کننــد و می گویند چقــدر نازنینند (و باز بغض 

می کند). 
چهار: پرســیدم در این چهار دهه از گروهتان 
برای حضور در جشــنواره تئاتر فجر دعوت شــده 

است؟ 
تعجــب می کند و می گوید: «نــه، اجراهای ما 
آلمانی اســت، تازه داســتان های ایرانی را بیاییم 

اینجا آلمانی اجرا کنیم که چه بشود؟»
دکتر  از  پرسشــم  اولیــن  بــود  بدیهی  پنج: 
ممنون این باشــد که «چرا بــرای زندگی به ایران 
برنمی گــردد؟» او مکثی کرد و گفــت: «من آنجا 
هســتم، چون می توانم کار کنم، آنجــا لکوموتیو 
تئاتر روی ریل اســت، اما اینجا همکاران می گویند 

لکوموتیو روی شن است».
می گویــد: «آنجا با سوبســیدی که دولت برای 
فقط ۲۰ شــب تئاتر در ســال بــه گروه ها می دهد 
می شود همه سال را زندگی کرد؛ البته به این مبلغ 
باید پول بلیت فروشــی هم اضافه شــود، به من 
هفت سال اول حضورم این سوبسید را نمی دادند، 
امــا وقتی به آنها ثابت شــد مــن دارم به صورت 
حرفه ای این کار را می کنم، به من هم داده اند و تا 
امروز هم هر سال این سوبسید را گرفته ام، موظفم 
۲۰ شب در سال در وین تئاتر روی صحنه ببرم که 

من حدود ۴۰، ۵۰ شب این کار را می کنم». 
و من با خودم می گویم چه کاری است، پیرمرد 
برگردد اینجا چه کار کند؟ آنجا پرچم فرهنگ ایران 

را به آلمانی برافراشته از سرمان هم زیاد است. 
وقــت رفتــن تذکر می دهــد: «لطفا ننویســید 
پروفســور ممنون، همین صفت آرتیست برایمان 
کافی اســت»؛ اشــاره اش بــه  عنــوان افتخاری 
«پروفسور» است که سه سال پیش رئیس جمهور 

اتریش به او اهدا کرد. 

پشت بوم
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 حسین هاشم پور
گــروه هنــر: «شــاهرخ حاتمــي»، پدر 
از ۵۷ سال  ایران، بعد  فوتوژورنالیســم 
ثبت وقایع مهم ایــران و جهان، چهارم 
آذر در ۹۱ســالگي در پاریس درگذشت. 
آلفرد یعقوب زاده که در سال هاي پایاني 
زندگي حاتمي مدتي در کنارش بوده و از 
مصاحبت و دوســتي این هنرمند بزرگ 
بهره برده، او را عکاسي از جنس مصدق 
مي خوانــد؛ آرام، مصمــم و پرتــلاش. 
حاتمي عکاســي خبري را در نخســتین 
روزهــاي جواني، از کودتــاي ۲۸ مرداد 
آغاز کرد و پس از آن، بسیاری از حوادث 
مهم ایــران و جهــان را ثبت کــرد و با 
هنرمندان بزرگي مانند کوکو شانل، بیتلز، 
استیو مک کوئین، شارون تیت، فاي دوونا 
بیگیت باردو، کاترین دانو، الیزابت تیلور، 
رومي اشــنایدر و بسیاري دیگر از بزرگان 
هالیوود و همچنین با مجلاتي مانند لایف، 
داشت. همکاري  سال ها  ال،  و  پاري ماچ 
حاتمي در جریان انقــلاب ایران با امام 
یارانش در نوفل لوشــاتو آشنا  خمیني و 

شد و همراه امام در ۱۲ بهمن ۵۷ به ایران آمد؛ اما 
پس از مدتي از ایــران مهاجرت کرد و تا پایان عمر 
وطن خود را ندید. همان طور که یعقوب زاده در این 
گفت وگو تأکید مي کند، شــاهرخ حاتمي در عکاسي 
بســیار خلاق و صاحب سبك بود و به حق باید او را 

«پدر فوتوژورنالیسم ایران» دانست. 

شــاهد  � یک جورهایي  ســال ها  ایــن  در   ما 
بي تفاوتي از ســوي عکاسان و رسانه ها در قبال 
شاهرخ حاتمي بودیم؛ فکر مي کنید دلیل آن چه 
بود؟ آیا خواســته خودش بود که در سکوت و 

انزوا زندگي کند؟
شاهرخ حاتمی زندگي را دوست داشت و عاشق 
زندگي بــود. هرچنــد در روابط کاري و دوســتانه 
ممکن بود ســوءتفاهم هایي پیش بیایــد که از این 
نظر شــاهرخ حاتمي هم مي توانســت دل شما را 
به راحتي بخرد و هم به راحتي دل شــما را برنجاند. 
حاتمــي آدم موفقي بود. من اولین بــار او را مقابل 
ســفارت دیدم و با هم آشــنا و بعد هم به دوستان 
خانوادگي تبدیل شدیم. او مي گفت من فضاي خانه 

شما را دوست دارم و تنها دوستش من بودم. 
 سال هاي آخر زندگي اش خیلي مبهم است.  �

مي  خواهیم بدانیم به چه کاري مشغول بود؟ 
 شــاهرخ حاتمي ســال ۲۰۱۲ بــه پاریس آمد. 
منتها مریض بود و در بیمارستان بستري شد. روند 
معالجــات در آمریکا خیلي خوب نیســت؛ ولي در 
پاریس وضعیت بهتر اســت و اینکه مي توانســت 
وضعیت خــودش را راحت تر سروســامان بدهد. 
حتي به او گفتم اگر جا نداري، بیا خانه من که آمد 

و میهمان بود. تنها دوستش هم من بودم.
  هیچ وقت نخواست به ایران برگردد؟ �

موقعي که وضعش خراب بود،  به او گفتم برو 
ایران شاید وضع بهتر شــود. او گفت حال ایران را 
با مســائل موجود اجتماعي نــدارم. روزهاي آخر، 
غمگین شــدم که چنین آدمي بــا چنین ابهتي که 

مثلا در سال ۱۹۵۴ چه شــاهانه زندگي مي کرد، از 
آدم هاي بســیار مهمي عکاســي کرده و چند سال 
پیــش در آپارتمان خــودش در نیویــورک زندگي 
مي  کــرده؛ چطور بــه چنیــن حــال و روزي افتاد. 
امیــدوارم من بــه چنین حــال و روزي نیفتم. چون 
دوســتان کمي داشــت، به همین دلیــل برخي ها 
دلســرد بودند. در ایران هم مشــکل داشت. چون 
مي خواست یکي از عکس هایش را به صداوسیما 
یا روزنامه کیهان بفروشد که مسائلي به وجود آمد. 
بعــد هم با بیت امام خمیني(ره) خوب بود. با آنها 
مشــکلي نداشت؛ اما آدم هایي که در صداوسیما و 

کیهان بودند، مشــکل داشتند. البته مسئله سیاسي 
نبود؛ بلکه مســائل مالي با هم داشــتند. مجاهد و 
فدایي و... نبود؛ منتها مي خواست عکس هایش را 
با قیمت خوب بفروشــد. یا شــاید هم مي خواست 
عکس ها را به همه بفروشد که به اینها برمي خورد.

 عکاســي را از ۲۸ مرداد شروع کرد. درست  �
است؟

بلــه و بعد هم کــه مصدق را بــه دادگاه لاهه 
بــراي محاکمه بردند، عکس هاي خوبي گرفته بود 
که همه جا استفاده شد. عکس هایش سیاه و سفید 
بود و روي جلد مجله ها منتشــر شد. بعد از جریان 

مصدق که مشکل براي او به وجود آمد، 
مدتی ایران را ترک کرد و به آلمان رفت. 
آدم بســیار باهوشــي بود و بعد هم دید 
فرانســه دنیاي مد اســت، بــا برندهایي 
مثــل شــانل و امثالهم. کم کــم عکاس 
خانه شانل شــد و خیلي مهم است که 
تو بتواني هفت ســال با یــک برند مهم 
کار کني و عکــس بگیري. بعد هم رفت 
آمریکا. به هرحال، بهترین جاي عکاســي 
در آنجا، سینمایش است که به هالیوود 
راه یافــت. در آنجــا هم موفق شــد. از 
نظر عکاســي هم ادعا نداشت؛ با اینکه 
عکس هایــي از بزرگان گرفتــه بود، ولي 
عکاســي برایش مهــم نبــود. بعد هم 
کــه من از ایران به فرانســه رفتم،  او هم 
به فرانســه آمد. بعد دوبــاره به آمریکا 
برگشت و گفت الان هنر در فرانسه مرده! 
حداقل در آمریــکا مي توانم عکس هاي 
دربیــاورم.  پــول  و  بفروشــم  را  بیتلــز 
عکس هــاي بیتلــز برایــش خیلي مهم 
امروز مهم ترین عکس هاي گنجینه  بود. 
حاتمي عکس هایي اســت که از گروه بیتلز گرفته 
اســت. حاتمي تا ســال ۲۰۱۲ که به فرانســه براي 

آسایش و معالجه آمد، آنجا ماند.
 آن زمان وضعیت مالي اش چطور بود؟  �

اوایــل یک مدت منزل من میهمــان بود؛ اما در 
کل خب آدرس خانه نداشــت و وقتي آدرس خانه 
و شــماره تلفن نداشته باشید، یعني وجود خارجي 
ندارید. به او مي گفتم اگر بخواهم حالت را بپرسم 
چه باید بکنــم؟! بالاخره با زندگــي خودش بازي 
کــرد. البته مقــداری از پرینت هــاي عکس هایش 
را به گالري کریســتین فرانچســکو فروخت و حتي 
مي گفتنــد بــه او کمــک مي کنیم تــا کارهایش را 
بفروشد؛ اما در روزهاي آخر وضعش خیلي خراب 
بود! دســت آخر بهترین بهانه اش ایــن بود که به 
بیمارســتان برود، چون پول هتل نداشــت. دو، سه 

روز مي رفت بیمارستان مي خوابید.
 دولت فرانسه هیچ حمایتي از او نمي کرد?   �

چرا. حتي من با صمدیان و عباس میرهاشــمي 
تماس گرفتم و گفتم به او کمک کنید یا براي او پول 
جمع کنیم. حتي آنها حاضر بودند هزارو ۲۰۰ یورو 
ماهیانه به او بدهند و گفتند کارهایش را جمع و جور 
کند تا براي خودش یک تیتر داشــته باشــد و مردم 
نامه هاي شان را به او بفرســتند. حتي این کارها را 
برایش انجــام دادیم؛ اما در نهایت غفلت خودش 
باعث شد وضعیتش خوب نباشد. شاهرخ حاتمي 
اخلاق خاصي داشــت و به قول معروف با گلوله 
مــي زد به پاهاي خــودش! به هر حال شــخصیت 
فوق العاده و منحصر به خودش را داشت. هرچند 
براي من سخت بود که چنین آدمی که کارش عالي 
بود و عکاس برجسته اي بود، آن قدر پول ندارد که 
ناچار اســت در خیابان ها بخوابــد! به همین دلیل 
آدم دلش مي شــکند. و واقعا حیف است. تازه سه 
دختر هــم دارد که یکي در آمریکا،  یکي در ایتالیا و 
یکي  در فرانســه زندگي مي کند. آدم خاصي بود و 

نمي توان او را با کسي مقایسه کرد.

رضا آشــفته: محمد فرنود، از عکاســان خبری بین المللــی، جایگاه ویژه ای 
در مطبوعــات ایران و جهان دارد. عکس هــای او از زلزله رودبار و منجیل، 
بم و زرند و حتی از زلزله قائنات بســیار مطرح اســت. ایــن خود انگیزه ای 
شــد تا یک نمایشــگاه ۳ روزه با عنــوان «تنها نیســتیم» در گالری هدیش با 
همــکاری دو گالری مژده و ایرانشــهر، به منظور فروش آثــار هنری به نفع 
زلزله زدگان کرمانشــاه، برپا کند. فرنود این عکس ها را به شــکل مولتی مدیا 
و با همراهی موســیقی برای ایجاد حس همدلــی و همدردی در مردم به 
نمایش گذاشــت. ایده راه اندازی این نمایشــگاه و عرضه کتاب و آثار هنری 
در ابتدا با همکاری مدیران گالری و نشــر ثالث (ســینا جعفری) و گالری ۴ 
(مرجان شــکری) شکل گرفت. استقبال مردم باعث فروش چشمگیری شد 
که درآمد آن به زلزله زدگان تعلق گرفت. در پي درخواست علی مرادخانی 
(معاون هنری وزارت ارشــاد) و مجید ملانوروزی (مدیر هنرهای تجســمی 
کشــور) از محمد فرنود، ایــن عکاس بنا بر تجربه و ســابقه ای که در زمینه 
عکاســي از موضوع زلزله دارد، بخشــی از این عکس ها را در یک نمایشگاه 
دیگر به شــکل مولتی مدیا ارائه کرد. به همین دلیل نیز ســه روز نمایشگاه به 
شــش روز انجامید و شامگاه جمعه ســوم آذر این نمایشگاه به پایان رسید. 
اســتقبال از کارها و خرید کتاب و آثار هنری مانند عکس، نقاشــی، مجسمه 

اتفاق چشمگیری بود که این درآمد نیز براي زلزله زدگان بود. 
 عکاس بحران

محمــد فرنود که از پیش از انقلاب عکاســی را آغــاز کرده، از همان 
آغاز یکی از دغدغه هایش حضور در حوادث بحرانی بوده است، بنابراین 
صاحــب تجربه ای قابل اعتنــا در رودررویی با رویدادهــای فاجعه آمیز 
است. او می داند باید ســریع به محل وقوع رویداد برسد و در این زمینه 
صاحب تجربه ای با نگاه انســانی اســت؛ چنانچه ســال ۶۹ و در جریان 
زلزله رودبار و منجیل سه ساعت پس از حادثه و در زلزله بم یک ساعت 
پــس از زلزله در آنجا حضور یافته اســت. درعین حال عقیده اش بر این 
بوده که عکاس باید به ســوژه نزدیک شود اما باید از بیرون به درون آن 
نفــوذ کند و هیچ گاه نباید تحت تأثیر قرار گیرد و بر عمق فاجعه مســلط 
باشد. از سوی دیگر نیز به لحاظ اخلاقی نباید سوژه متوجه عکاس باشد 
کــه از آن حس و حالت طبیعی اش در زمان ســوگواری یا خاکســپاری 
عزیزانش بیرون بیاید. اگر این اخلاق حرفه ای عکاســی از بحران رعایت 
نشود، دیگر انسان و جان انسان ها که عزیزترین چیزهای ممکن در جهان 
هستند تحت الشعاع واقع خواهند شــد. محمد فرنود همچنین در کنار 

عکاســي در روزهای اولیه حادثه، نمی گذاشــته ســوژه رو به فراموشی 
ســپرده شــود و برای مثال ۲۰ بار به رودبار می رود یا عکاســي از بم را 
تا یک ســال بعد از زلزله دنبال می کند کــه حاصل آن چاپ ویژه نامه اي 
۲۴صفحه اي از زلزله بم در روزنامه«شرق» بود و در روز سالگردش هم 
در پنجم دی ۸۳ نمایشــگاهي برگزار می کنــد که رئیس جمهور وقت با 
دیدن این عکس ها دســتور می دهد آنها را به کتــاب تبدیل کنند. همین 

عکس ها در چند کشور اروپایی به نمایش گذاشته شد. 
 تأثیر عکس در جهان

درباره تأثیر عکس های فرنود می توان گفت بســیاری از روزنامه های 

اروپایــی، آمریکایــی و آســیایی از عکس های او به شــیوه های مختلف 
اســتفاده کرده اند و این خود زمینه ســاز کمک های مردمــی و دولتی از 
کشورهای مختلف شده اســت. همچنین در مطبوعات جهانی ازجمله 
در تایم آمریکا، اومانیته فرانســه، فوکوس ژاپن، ایندپیندنت انگلســتان، 
اشترن و بونته آلمان، جاکارتای اندونزی، الحوادث لبنان، ایلتنپوی ایتالیا، 
لیبراسیون و پاری ماچ فرانسه عکس های محمد فرنود استفاده شد و در 
این مورد همچنین عکس های او در ایندیپندنت باعث شــد تأثیر بسزایی 
بگذارد و با چاپ ۱۰ عکس بزرگ و به پیشــنهاد سردبیر مجله نزدیک به 
دو  میلیــون دلار کمک از طریق خواننــدگان آن مجله برای زلزله زدگان 
رودبار و منجیل جمع آوری شــود. در جریان زلزله بم بازتاب عکس هاي 
عکاسان ایراني در مطبوعات جهان باعث شد که کمک های نقدی، لوازم 
پزشــکی و مهندســی، دارو و... برای این زلزله زده ها جمع آوری شــود. 
به هرحال تایم آمریکا، ال پاییس اســپانیا و پاری ماج فرانسه و... ازجمله 
مطبوعاتی هســتند که از سوی رؤسای جمهوری کشــورها دیده و خواه 
ناخــواه تأثیر این عکس ها بر آنها باعث دســتور بــرای ایجاد همدلی و 

کمک به زلزله زدگان می شود. 
یکي از اصول اولیه عکاســي بحران آن اســت که عکاسان حرفه ای 
بایــد در محل حادثه حضور یابند و عکس گرفتن از بحران و نشــان دادن 
عمــق فاجعه برای ایجاد تأثیر و همدردی کار هر عکاســی نیســت. به 
نظر فرنــود در زلزله کرمانشــاه با آنکــه تک عکس هــاي خوبی گرفته 
شــده و خبرگزاری های ایســنا و فارس عکاسان خوبی را به محل حادثه 
فرستاده اند، اما هنوز یک مجموعه عکس تأثیرگذار در فضای مطبوعات 
منعکس نشــده اســت. به هرروی عکس خبری از زلزله و بحران ها کار 
راحتی نیســت و عکاس باید از روحیه بسیار قوی انسانی برخوردار باشد 
تا بتواند شــرایط سخت را تحمل کند چون در روزهای اولیه مکانی برای 
خواب و غذایی برای خوردن به آسانی در دسترس نیست و در این شرایط 
باید عکاس بر خود مسلط باشد که سوژه را از دست ندهد و از آن سو نیز 

بتواند عمق فاجعه را دریابد. 
عواید فروش کتاب

در این نمایشــگاه بســیاری از نویســندگان کتاب های خــود را برای 
کمک های مردمی به زلزله زدگان به فروش رسانده اند. نسیم فروغ یکی 
از این نویسندگان است که عواید فروش همه کتاب هایش را به این هدف 

انسانی اختصاص داد.

فراتر از خبر

شکارچي واقعیت
رضا جلالي: زمان مرگ یک عکاس، به خصوص یک عکاس خبري، لحظه دلگیري اســت. عکاس چشــم 
همه جابیني است که در نبود ما میان حوادث و آدم ها ایستاده نگاه مي کند، بي هیچ قضاوتي و روایتي بدون 
حضور آلاینده ها، بینشــي را پیش روي مخاطب قرار مي دهد. عکاس ها شــکارچیاني تنها هستند به دنبال 
صید میشــي در لباس گرگ که نام «واقعیت» را بر خود گذارده، هیچ وقت دیده نمي شــوند و حضورشان 
در جایي حس نمي شــود؛ شاید به همین خاطر است که هیچ عکاسي در جهان آن گونه که دیگر اصحاب 
هنر تبدیل به پدیده هاي معروفي مي شوند، شناخته شده نیست. هرچند که همه اتفاق هاي جهان معاصر 
مابعد پیدایش عکاســي و آدم ها ماندگاري خود را مدیون عکس هســتند. شاهرخ حاتمي عکاسي است 
از این قســم آدم ها، آنکه مي بیند و ثبت مي کند، اما دیده نمي شــود. انور ســادات، بیتل ها، کوکوشنل، في 
داناوي، جمال عبدالناصر، مناخیم بگین، انقلابیون ایران و ... -یکي از متفاوت ترین چهره نگاري ها از چهره 
امام لبخندي اســت که حاتمي ثبت کرده و روي جلد مجله پاري ماچ به چاپ رســیده یا تصویري دیگر 
از ایشــان در هواپیما که در نور مناسبي عکاسي شــده- همه وهمه اشاره به لحظه هایي هستند از حضور 
حاتمي در موقعیتي که ما حضور نداشــتیم و او بي واســطه اتفاق ها و آدم ها را براي ما به تصویر کشیده 
اســت. روي جلد مجله هاي معروفي مانند ال، پاري ماچ و لایف در شــماره هاي متعددي قاب عکسي از 
او را به یادگار دارند؛ تصاویر ماندگار بســیاري که هیچ گاه از حافظه تاریخي جهاني زدوده نخواهند شــد. 
اصراري ندارم که کسي را در شاخه اي از هنر و فرهنگ به لقب پدر و مادر و خواهر مزین کنم، اما حاتمي 
بي شک یکي از پیشگامان نگاه نوین و جهاني عکاسي خبري در ایران است. مردي که در یاد من بر پهنه اي 
که عکس هایش ایستاده بر پایه هایي ثابت نقش بسته  اند آن قدر تنها گام برمي دارد تا در نیستي خاطره اي 
محو شود و در آینده از میان چشم شخصیت هایي که در قاب عکس هایش نقش بسته  اند ما را نظاره کند. 

یادش و نگاهش جاودان...

«شاهرخ حاتمي» به روایت آلفرد یعقوب زاده

با گلوله مي زد به پاهاي خودش

عکس های زلزله محمد فرنود و نمایشگاهی به نفع زلزله زدگان
عمق فاجعه و تأثیر جهانى براى همدلى انسان ها

توضیحات مصطفی جلالی فخر 
درباره چاپ یک یادداشت شفاهي

دبیر محترم ســرویس هنری روزنامه «شــرق»؛ با  �
ســلام و احترام. چندی پیش یادداشتی با امضای من 
در صفحه هنری روزنامه «شــرق» به چاپ رسید که 
لازم اســت توضیحاتی در این زمینه بنویسم. ماجرا از 
این قرار است که خبرنگار محترم روزنامه با من تماس 
گرفتند و خواســتند دربــاره موفقیت های بین المللی 
اخیر ســینمای ایــران، «گفت وگویی تلفنــی» انجام 
دهنــد و صحبت کردیــم. مایل بودم که پاســخ ها را 
قبل از انتشــار، ویراستاری کنم اما به دلیل محدودیت 
وقت شــان، خواســتند که خودشــان این کار را انجام 
دهند. تأکید کردم که ادبیات شــفاهی تفاوت زیادی با 
نوشتار دارد و خواســتم تا در ویرایش حرف هایم، آن 
را از قالــب محاوره ای خارج کنند. اما پس از چاپ، در 
کمال شــگفتی دیدم که جواب هایم را پس از حذف 
پرســش ها، کنار هم قرار داده اند و بــا امضای بنده و 
به عنوان یادداشــتی که خودم آن را نوشــته ام، چاپ 
کرده اند. هم شــما و هم روزنامه «شــرق»، ســوابق 
حرفــه ای درازمدتی در مطبوعات داریــد و به خوبی 
می دانید که چنین رفتاری، غیرحرفه ای و ناراستگویانه 
است، چه در مواجهه با من که به خبرنگار شما اعتماد 
کردم و چه در برابر خواننده تان که آن چه می خواند با 
آنچه قرار بوده بخواند، کاملا متفاوت است. خبرنگار 
شــما بدون اجازه مــن، از امضای مــن بالای مطلبی 
که قرار بوده گفت وگو باشــد، اســتفاده کرده اند و کار 
نادرستی اســت. لحن محاوره ای باقی مانده و حذف 
ســؤالات باعث شــده که شــبیه یک پراکنده نویسی 
شتاب زده از آب دربیاید. متن موجود هم هیچ شباهتی 
به سبک وسیاق نگارش من ندارد. حتما شما به خوبی 
می دانید کــه «گفت وگو» با «نوشــته» تفاوت زیادی 
دارد و خبرنگار شــما کار درستی نکردند که با عنوان 
گفت وگو و بدون موافقت من، از امضای من استفاده 
کردند. متأســفانه بعید می دانم بیش از ۱۰، ۲۰ درصد 
کسانی که آن مطلب را خوانده اند، این توضیح را هم 
بخواننــد تا بدانند که نویســنده آن مطلب من نبودم. 
اما این تکمله را نوشــتم تا به همکاران جوان خودم 
یادآوری کنــم که مهم تر از تهیه یــک گزارش، حفظ 
حرمت ها، حریم ها و اخلاق حرفه ای اســت. امضای 
یک نویســنده، مهم ترین داشته اوست و نباید به خود 
اجــازه دهیم که به هر نحــوی، آن را مخدوش کنیم. 
جبران برخی خطاها غیرممکن است؛ کمااینکه امکان 
بازگشت به عقب و حذف نوشته ای که به من تعلقی 
ندارد اما با اســم من منتشر شــده، محال است. پس 
ســعی کنیم تا از همان ابتدا درســت رفتار کنیم تا در 
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